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 ده یچک
یکی از عارفان خراسان در قرن پنجم هجري است که علاوه بر میراث عرفانی و ) 477: م(فارمدي  ابوعلی 

زد خـاص و عـام، و بـه    استادي در حدیث و تفسیر، در سخنوري و برپایی مجالسِ وعظ و تذکیر نیـز زبـان  
پژوهش حاضر بـا هـدف پاسـخ بـه ایـن      . مشهور بوده است» زبان خراسان«و » وقتلسان : «القابی چون

فارمدي در تکمیل و سامان بخشیدن جریان تصوف عاشقانه و عالمانۀ خراسان  پرسش انجام شده است که
دیگران داشـته اسـت؟   ایفا کرده و میراث فکري و عرفانی وي چه تأثیري بر  قرن پنجم هجري، چه نقشی

تحلیلی، کوشیده است ضمن معرفی مختصري در شـرح احـوال و    -این مقاله، با روش توصیفی  ه در نگارند
زندگی فارمدي، به نقش و اهمیت او در تکمیل و به سامان رساندن میراث و جریانی که از رودباري شروع 

ی از واپسـین عارفـان   دهد که اولاً فارمدي یکهاي پژوهش نشان مییافته. شده، بپردازد  و به فارمدي ختم 
اي که با عارفانی چون ابـوعلی  شود؛ زنجیره و سلسه جریان تصوف عاشقانه و عالمانۀ خراسان محسوب می

رودباري و ابوالقاسم نصرآبادي آغاز شد و بزرگانی چون ابوعلی دقـّاق و ابوسـعید ابـوالخیر آن را گسـترش     
ل این زنجیره و جریان فکري شـدند؛ ثانیـاً در   هدادند و سرانجام ابوالقاسم کرَُّکانی و فارمدي، حلق هاي مکم

خـورد؛ بـه   هایی از این نوع نگرش و تصوف خـاص بـه چشـم مـی     منظومۀ عرفانی فارمدي، توأمان، نشانه
اي که وي توانست با چنین پیوندي، تأثیري بسزا در بزرگان طریقت و بسیاري از سلاسل تصوف بعـد   گونه

 .از خویش به جاي بگذارد
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Abstract  
 

Abu Ali Farmadi, Eloquent Mystic and Complementary 
Ring of Romantic and Wise Sufism in Khorasan 

Amir Hossien Madani* 
 

Abu Ali Farmadi (death 477 AH- 1088 AD) was one of the erudite of 
fifth century AH in Khorasan who was not only a master in fields such 
as Hadith and Interpretation of Quran, but was also known for his 
eloquent manners and holding preaching and sermons, which gained 
him titles such as “Voice of Time” and “Voice of Khorasan”. This 
article tries to find an answer to this question: what was the role of 
Farmadi in organizing and completing Romantic and Wise Mysticism 
and how did his mystic thoughts and heritage affect others after him. 
Using a descriptive – analytical method and while giving a brief 
introduction on his life, we discuss Farmadi’s significant role in 
organizing and completing the course and the heritage which began 
with Rudbari and ended with Farmadi himself. The findings of this 
research show that firstly, Farmadi was regarded as one of the last 
mystics of Romantic and Wise Mysticism in Khorasan; a mystical 
series which began with mystics such as Abu Ali Rudbari and Abul 
Kasim Nasr Abadani and was developed by grandees such as Abu Ali 
Daqqaq and Abu Saeed AbolKhayr, and finally Abul Kasim Korkani 
and Farmadi completed this chain of thoughts. Secondly, there are at 
the same time some signs of this kind of philosophy and special 
Sufism in his writings; in a way that he has used this link to greatly 
affect other philosophers and many other Sufi successions ever since. 

Keywords: Romantic and Wise Sufism, Mystics of Khorasan, Abu 
Ali Farmadi, Eloquence. 

*Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Kashan 
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  مقدمه
 ن قـرن، صـدها  ای   در دارند. يا هویژ اهمیت پنجم، شهر خراسان و قرن اسلامی، تصوف در تاریخ
 و خطابـه  وعـظ،  کـلام،  حدیث، تفسیر، و تصوف، یافت پرورش عرفانی و فکري جریان عارف و
مـن سیصـد   « نـد: ک مـی   یافت که هجویري تصریح کیفی اي و  کمی رشد چنان صوفیه مجالس

 ـ ۀدر هماناز آن  که یکی داشتند مشربی کی رکه ه کس دیدم اندر خراسان تنها عالم بس بدو .«
 از ودرسـی داشـت   عالمانـه و م  اي  هو چهـر صبغه  ،از یک سو این قرن   ) تصوف در263: 1389(

دوستی دیگر محبت و عشق و «نشد تا جایی که  فراموش عاشقانۀ تصوف نیز دیگر، صبغۀ سوي
صطلحات اساسی م را بنیان نهادند و بسیاري از »عاشقانه فتصو«اي اصلی ه هپای ،»و جوانمردي
 ،بـدون شـک   د.گرفتن ـ یـه عشق و محبت ما یۀام نباز  ،»وقمعرفت و طلب و ش« :تصوف چون

مجالس و مساعی عارفان و عالمان قـرون سـوم و چهـارم هجـري در شـکل دادن و پرورانـدن       
خراسـان  عالمانـۀ  عاشـقانه و   وفسبب به بار نشستن تص ،اي صوفیانه و معارف اسلامیه هاندیش

 فکـري او  ۀشد کـه منظوم ـ د متولّ »فارمدي  یابوعل«به نام  نهضتی، عارفیین چنشد و از درون 
(بـراي اطـّلاع    .حدیث و تفسیرفقه و  ی چون:اي صوفیانه و معارفه هاندیشلبحرینی بود از ا عمجم

به طور عـام و  بب نیست که از درون چنین جریانی، س ی) ب401: 1392بیشتر بنگرید به پاکتچی، 
، ودش یخلق ممتکلمّ فیلسوف و  هم ابوحامد غزالیِ ،فارمدي به طور خاص عارفی چونبه برکت 

خود را  ،طوسی لملکا مو هم نظا یردگ می  شکل »خواجگان«همدانی و جریان  هم خواجه یوسف
عطفـی در نیشـابور   ) نقطـۀ  477(م ند. فارمدي ک یچنین منش و اخلاق صوفیانه معرفی م روامدا

خویش معروف بوده و بارها از  »وقتلسان « و سخنیخوش به  قرن پنجم هجري است که اولاً
 ۀیکی از واپسین عارفان و حلق ،به زعم نگارندهثانیاً  ؛سخن به میان آمده است واپرشور  مجالس
یعارفـان اي کـه بـا     هسلسـل زنجیره و  قرن پنجم است؛ خراسانِ ۀل تصوف عاشقانه و عارفانمکم 
ابـوعلی   :غاز شد و بزرگـانی چـون  آ) 367(ابوالقاسم نصرآبادي ) و 322(م ابوعلی رودباري  :چون
 آن را گسـترش دادنـد و سـرانجام ابوالقاسـمِ     )440( ابوسعید ابوالخیر) و 405(م اق نیشابوري دقّ
. این زنجیره و جریان فکري شدند   لاي مکمه هحلق )،477(م  فارمدي  یو ابوعل )467(م  کانیکُرّ

 ـ بـه کید فراوان أعاشقانه و تچون: تصوف ی یاه یدر ویژگاین زنجیره،    نعارفا ت و لطـف و  محب
 خـویش، علیرغم فقر و بی چیـزي   ،بخشش حلاجی، حریت و فتوت ور نظام تفکّ ،رحمت خداوند

 ةشـیو  ءشریعتمداري و احیـا  ،و خطابه وعظدر حدیث و تفسیر و ویی و سخنوري، تبحر گ سمجل  
و همۀ آنها اشتراك داشتند پیر، ت به رعایت حرمت و ادب نسب رب تأکید و سرانجام ۀ سلفَزاهدان
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ردند. این پـژوهش پـس از   ک می  تمام موازین و یا دست کم، بیشتر آداب چنین جریانی را رعایت
مقدماتی دربارة زندگی و احوال فارمدي، به دو ویژگی اهمیت وي در تصوف اسلامی اشاره کرده 

 از تصـوف عاشـقانۀ خراسـان بـه چشـم     ایی ه هیکی اینکه در منظومۀ عرفانی او، هم مؤلّفاست: 
ت و عشـق  «ایی از تصوف عالمانه، از تأکید بـه  ه هورد و هم نشانخ می  و قـرار گـرفتن در   » محبـ

جرگۀ فتیان و جوانمردان صوفیه و همچنین نظام تفکّر حلاّجی گرفته تا حلقۀ تدریس در نیشابور 
نـد؛ دوم  ا هز وي حدیث روایت کـرد و راویان مشهوري که ا» اربعین و فوائد«و تألیف آثاري چون 

تأثیر میراث فکري و عرفانی فارمدي بر بزرگان بعد از خـود بـه گونـه اي کـه عطـار، حکایـات       
بسیاري را به نقل سخنان وي اختصـاص داده و بزرگـانی چـون غزالـی و سـهروردي و خواجـه       

  ند.ا هیوسف، از آثار و تعالیم او بسیار اثر پذیرفت

 :بیان مسأله

اگرچه از دیدگاه بسیاري از مشایخ صوفیه، مرز تصوف و معرفت حـق، کـاملاً از معـارف دنیـوي     
 میان قلب سالک و شناخت خداونـد، حجـاب   – می حتی معارف اسلا –جداست و فراگیري علوم 

 ارد، اماد می  ، به جاي وصول به مقصود، سالک را از وصال باز»حجاب اکبر«این    ند وک می  ایجاد  
اي جدا   هاین دیدگاه در منظومۀ فکري فارمدي، درست بالعکس است؛ زیرا از نظر او تصوف، تافت  

بویژه  –اي گوناگون ه شود. تلاش وي در فراگیري دانش یلقّی نمت  یم بافته از دیگر معارف اسلا
و و ورود به جرگۀ تصـوف و شـاگردي مشـایخی چـون:     س کنزد عالمان عصر از ی –علم حدیث 

ا کـه حکمـت ذوقـی    ه ـ تعید و قشیري و کرکّانی از سوي دیگر، سبب شد که پـس از مـد  ابوس
مود، بـار دیگـر شـرایط بـراي سـازش و آشـتی       ن می  را طی  می صوفیه، راه دوري از معارف اسلا

مدرسی فراهم گردد و البته خود فارمدي هم توانسـت   و  مواجید و تجارب عرفانی با علوم رسمی
خراسـان در روزگـار   » تصـوف عاشـقانه و عالمانـۀ   «تکمیل و انتقال حلقۀ ر د  نقش بسیار مهمی

ایی از تصـوف عالمانـه و   ه ـ هایفا کند. در منظومۀ فکـري و عرفـانی وي، توأمـان، نشـان       خویش
اینکه فارمدي، با چنین ترکیب و پیوندي توانست    تر تورد و شگفخ می  عاشقانۀ خراسان به چشم
ریقت و بسیاري از سلاسلِ تصوف بعد از خویش، به جـاي بگـذارد. بـا    تأثیري بسزا در بزرگان ط

  این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش ذیل است:    این مقدمات،   توجه به
. فارمدي در تکمیل و سامان بخشیدن جریان تصـوف عاشـقانه و عالمانـۀ خراسـان قـرن      1

  ایفا کرده است؟   یپنجم هجري، چه نقش
 آیندگان داشته است؟    رفانی وي چه تأثیراتی بر معاصران و. میراث فکري و ع2 
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  : پیشینه و ضرورت تحقیق
در » ناصر گذشـته «بجز اشارات بسیار مختصرِ کتب تراجم و انساب دربارة فارمدي، از معاصران، 

)، تنها در دو صفحه، کلیـاتی  1373» (فارمدي  یابوعل«لمعارف بزرگ اسلامی، ذیل مدخل ا هدایر
در کتـاب  » احمـد پـاکتچی  «ی، احوال و آثار فارمـدي را مطـرح کـرده اسـت. همچنـین      از زندگ

اي ه ـ ش)، به کلیاتی دربارة فارمدي و بویژه گرای1392» (اي تصوف در آسیاي مرکزيه نجریا«
ایـن مقالـه      درایـن توصـیف، نگارنـده       ژوهی و راویان او در حدیث، اشاره کرده است. بـا پ ثحدی

 یبه عنوان عـارف  ،اي فارمديه هو اندیش آراءبه شرح به تفصیل  ،نخستین بار برايست ا کوشیده
دیگـر در    مـی  اگ ـ ،تـا بـدین وسـیله   بپـردازد   وییگ ـ سمجل   تسنّ و  یم ثیرگذار در تصوف اسلاأت

ت و شگفتی و خلاقی دداشته باشبردیگر از خراسان بزرگ  یاي عارفه هفی اندیششناساندن و معرّ
  د.را بیشتر به نمایش بگذار اي  همنظومچنین 

  : بحث و نظر -1
  و وفات: دتولّ و نسب، . نام و1. 1

 بـزرگ  مشایخ بزرگترین از طوس و یکی» فارمد«ن محمد فارمدي طوسی از دیه ب لابوعلی فض
 تنّس ـ تـرویج  همچنـین  و بسـیار  شـاگردان  هجري است که بـا پـروردن   پنجم قرن در خراسان

اي صـوفیانه داشـته   ه هو اندیش صوفگسترش ت در نقش بسزاییعظ و تذکیر، و در وییگ سمجل  
 .اجتماعی برخوردار بودند ياز نفوذ طوسبرآمد که در  . وي از خاندانی اهل دانش و تصوفاست

 ،ی شناخته بودند و پـدر یاه تشخصی ارمدي کبیر و پدرش ابوالمحاسن فارمدي،ف  نیاي او، ابوعلی
در روزگار خویش به  فارمدي )397: 1392بود. (پاکتچی،  فراگیري علم نخستین استاد ابوعلی در

)، 306: 5، ج1964(سـبکی،  » لوقـت ا نلسـا «، به القابی چـون:  دلیل مهارت فراوان در سخنوري
)، 411: 1428(فارسـی،  » لشـیوخ خراسـان  ا خشـی « )،405: 2، ج1414(ابن اثیر، » زبان خراسان«
» الحسـنه   هلطریقا  صاحب«(همان) و » لکبیرا مالاما«)، 70: 14، ج1993(ذهبی، » لصوفیها خشی«

 را دروي  أنعظمت و ش ،این القاب   اندك درأملی ت و معروف بود )124: 10، ج 1962(سمعانی، 
ان حیص ـو ف نرامـذکّ همـۀ  نـام  گیرایی بیـان و مـواعظ او،    چنانکه ؛ندک یآشکار م وییگ سمجل  

  )  305: 5، ج1964. (سبکی، برده بود هاقبل را از یاد ۀبرجست
(ذهبـی،  نـد  ا هزمان تولد فارمـدي ذکـر کـرد   را هجري  407سال  ،ویسانن هتذکر ۀهم تقریباً 
 405سال  -راز جمله مای - اما برخی از معاصران). 304: 5، ج1964و سبکی،  70: 14، ج 1993
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اي در   هقری ـ -» فریومـد «یـا  » فارمـد «فارمدي هم، محل تولد ) 71و  70: 1378. (ندا هرا پذیرفت
 ظدر آخـر تلف ـ سـاکن و فـتح مـیم و ذال معجمـه     » راء«بوده است و به گفتۀ یاقوت با  -طوس

. (فارسـی،  در طـوس درگذشـت   477 خر سـال لآا عربی فارمدي در )228: 4، ج1979. (ده استش می 
که خـود، بـه   این تاریخ و محل درگذشت او، گفته است    د) ضمن تأیی562) سمعانی (م 411: 1428

) خانقاه ابوعلی مدت هـا پـس از   125و 124: 10، ج1962کراّت، قبر فارمدي را زیارت کرده است. (
ده ش ـ مـی   این خانقاه رفت و آمد   در 514درگذشت او برپا بوده؛ چنانکه رافعی گفته است که در سال 

  )36: 4، ج1408(فته است. گ می  ، در همین خانقاه حدیث»ن حاتم طائیب دن محمب نابالحس«و 

  : استادان و مشایخ. 2. 1
. داشـته اسـت  او دسـتگیري   و پیـر به  ياعتقاد وافر ،در تصوف ،عارف دیگرهر همچون  یابوعل

بود که فقه  -امام محمد غزالیعموي  –بزرگ  نخستین استاد فارمدي بعد از پدر، ابوحامد غزالی
 رارالتوحید آمـده، به موجـب حکـایتی کـه در اس ـ    )306: 1368شافعی را نزد او آموخت. (همایی، 

سـپس بـه خـدمت قشـیري و در نهایـت بـه        ؛ابوسعید بوده اسـت  ریدابتدا متصوف، فارمدي در 
این حکایت آمده که وقتی ابوسـعید خرقـۀ      رد .است هدرآمد کانیرَّکُابوالقاسم  يشاگردي و داماد

تـو مـا را   «بـه فارمـدي داد و بـدو گفـت:      یرز خرقۀ خود راآستین و تخود را در سماع پاره کرد، 
علـم  «تابد. قشـیري، وي را بـه   ش ـ می  نزد قشیريرمدي به اسپس ف». یرزيآستین و تهمچون 
 روز، یـک  کـه  واند تا بـدانجا خ می  فرا» معامله مشغول شدن«و سپس ترك علم و به » آموختن

ذارد. گ ـ یم ـ استاد خود در میانخود را با » واقعه و حالت«هد و وي د می  حالتی به فارمدي دست
مـا   ،این فراتر بود   از هرچه اینجا فراتر نیست.   اما ت حد روش اي بوعلی!« وید:گ می  او قشیري به

اینکـه حـالات      زتابد و بعـد ا ش ـ مـی   فارمدي، به خدمت کرکّانیاینجا بود که    ».نیمدانآن  فرا هرا
ي ا هبه درجهنوز  !مبارك ستابتداآري! « :ویدگ یم، شیخ به او ندک یتعریف م ويرا براي خویش 
و غزنوي،  120 -118: 1، ج1376(میهنی، ». ، اما اگر تربیت یابی به مقام بزرگ برسیاي  هنرسید
از مشایخ بنام خراسان در قرن چهارم و پـنجم  ) 469 -380(کانی رّکُن ابوالقاسم ای   )209: 1388

: 1375سـد. (جـامی،   ر مـی   ، به جنید بغداديواسطه سها بسلسله مشایخ او است که   ههجري بود
 طریقـت فارمـدي بـوده    استاد بلامنازع و پیر ،بسیاري از بزرگان ریحکانی به تصرّ) ک559و  312

) فارمدي، 256: 1389و هجویري،  491: 2، ج1408؛ رافعی قزوینی، 411، 1428. (فارسی، است
رد: یکی آنجا کـه گفتـه اسـت از شـیخ خـود      ب یم  خود در دو موضع، صریحاً از استاد خویش نام
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عـالی،  ت قتا سالک متصّف نشود به نود و نه نام ح ـ«فت: گ می  دارد که  عسما» ابوالقاسم کرکّانی«
)؛ دوم، مـاجراي خـوابی اسـت کـه     107: 1386(سـهروردي،  ». واصل حضرت عزّت نتوانـد شـد  
هد و د می  کرکّانی دستوري به شاگرداینکه در خواب،    ند وک می  فارمدي براي پیر خویش حکایت

نـد  ک می  این اعتراض، استاد یک ماه از شاگرد اعراض   ند. در اثرک می  شاگرد نیز به استاد اعتراض
اگر در باطن تو تجویز مطالبـت و انکـار آنچـه گـویم نبـودي، در      «وید: گ می  و سپس به فارمدي

 ،همچنـین ) 304: 4، ج1392غزالـی،  ». (خواب، آن بر زبانت نرفتی و همچنان اسـت کـه گفـت   
 یـد کـه  آ یم ـتمجیدگونۀ وي برسخن بسیار از اما  ،اق نیشابوري را ندیدهفارمدي اگرچه هرگز دقّ

مرا فردا هیچ حجت نخواهد بـود  « :گفته است ه؛ چنانکهقائل بودیژه براي دقاّق و  یم ااحترارج و 
) بعـلاوه از حکـایتی کـه    701: 1، ج1398یشابوري، ن ر(عطا». امِ بوعلی دقاّقمن مه گویم هک نالاّ آ

میـر  «(فارمـدي) و  » بـوعلی طوسـی  «گـويِ   و تامه نقل کرده و در آن به گف ـن تعطار در مصیب
ید که فارمدي در مقام شاگرد و مرید از میرکاریز سؤالی کرده و طالـب  آ می راشاره کرده، ب» کاریز

 –را  1وانـد اسـتاديِ میرکـاریز   ت مـی   و پاسـخ،  این پرسش   ت) ماهی443: 1386( پاسخ شده است.
  ثابت کند.  -این حکایت   حداقل در
شـده   فارمدي نـام بـرده  به عنوان استاد اینان در کتب تذکره و انساب، از افراد دیگري نیز    بجز

: 2ج، 1414د: ابوعبدالرحمن نیلی، ابوحسان مزکیّ، ابوعبداالله باکویه (ابن اثیر، نا هاست که از آن جمل
)، ابـی بکـر مقبـري، کنُجـرودي و     398: 1392)، عبدالقاهر بغدادي (عالم علم کلام) (پاکتچی، 405

سـرور  م ن)، ابوبکر مفید، ابوعثمان صابونی و اب412و  411: 1428البحیریه (مشایخ طوس) (فارسی، 
فهرسـت   ایـن    .)280: 1368همـایی،  (  و ابومنصور تمیمـی ») فارمدي«: ذیل مدخل 1373(گذشته، 

تفسیر و حدیث فقه و در  ،اي صوفیانهه هسلوك و اندیش بر فارمدي علاوه که هدد یم استادان نشان
از سلفَ،  ۀزاهدانشیوة به روش  ،ف عاشقانهور داشته است و علاوه بر پایبندي به تصبحت  نیزو کلام 
  .غافل نبوده است صر نیزع  یم فراگیري معارف اسلاو  هعالمانتصوف 

  :و فرزندان مریدان ،شاگردان. 3. 1
و مریـدان بسـیاري را در خـود پرورانـد کـه       شـاگردان  فارمدي، پربار مجالس و منظومۀ عرفانی

  ند: ا لرین آنها به شرح ذیت صشاخ
راویان حدیث بوده که در اواخر قرن  یکی از مشایخ صوفیه و)، 460 -380ابوالحسن بستی ( 

تحصیل علوم زمان پرداخته و مانند بسیاري به در نیشابور به دنیا آمده و ست چهارم در روستاي ب
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 2.د فارمـدي بـوده اسـت   ری ـم یآورده و مـدت  رويف وبـه تص ـ  عصـر، این    از بزرگان خراسان در

ۀ یک واقع ـ ،فارمدي بستی بهدست ارادت دادن ۀ لأمس تصوف، در تاریخ) 33: 1364(پورجوادي، 
و مراد حدوداً یر بوده گ مچش ،و مراد ریدی میان مزیرا تفاوت سنّ .استی شده ور تلقّآ تو شگف نادر
  ) 219ب:  1386دکنی، ک یشفیع  (ر بوده است. ت ننج سال از مرید، جواپ و   تبیس

ۀ فضل است که با همفارمدي یکی دیگر از شاگردان مکتب عرفانی ) 505(م ابوحامد غزالی 
 ،بـه صـراحت  ا برچیده است. غزالـی  ه هطریقت او خوشاز دانش و شده و  ابوعلی معتقد و کمال،

ا برده ه تو مشقّرا فارمدي معرفی کرده و گفته که دستورات او را به کار بسته  یخ طریقت خودش
) 126و  125: 17، ج 1992واسته دسـت یابـد. (ابـن جـوزي،     خ می  توانسته با موفقیت برآنچهتا 

 ،ه در درون خـود ک ـ مـی  اهنگ ـ ،کلامفقه و فلسفه و  ا آموختن و سیر در واديه لغزالی بعد از سا
اي ه ـ نفرمـا ت و به دستورا ود وش می  فارمدي متوسل به طریقت ،ندک یاحساس متشتّتی روحی 

 نـد ک یعمل م -اجتهادجد و توجه به نوافل و مداومت بر ذکر و  ،از جمله قیام به عبادات -استاد 
ظاهراً فارمـديِ  البته  )1179: 5، ج1988. (ذهبی، سدر یم رستگاري و به هدر می  تا از وادي شک
توصـیۀ او سـبب   ممکـن اسـت   اساساً داشته و لطف و محبت  ،جوان یِن غزالای   مراد نیز در حقِ
  )28: 1369وب، ک نزری  (این طالب علم طوسی شده باشد.    به لملکا مجلب توجه نظا

است که بعـد از کنـار نهـادن     فارمدياز دیگر شاگردان ) 535 -441خواجه یوسف همدانی (
یافـت و یکـی از    س ابـوعلی راه المج ـ صـوفیه، بـه  با روي آوردن به معارف  خود،   یلمزندگی ع

 ۀبیشـترین اهمیـت او بـه عنـوان حلق ـ    شاگردان خاص او شد و به زهد و ریاضت اشتغال یافت. 
عبـدالخالق   سـوي و ی جـه احمـد  وابـویژه خ یوخ صـوفیۀ مـاوراءالنهر،   فارمدي و ش ارتباطی میان

 »خراسان ۀکعب«که به  -از خانقاه خواجه یوسف ) 402و  401: 1392غجدوانی است. (پاکتچی، 
ف احمد وایران و تص   قکردند که طریقت نقشبندي در شمال شرنی ظهور ارپی -شهرت یافته بود

  )8: 1362. (همدانی، شکار آنهاستآ ثردر آسیاي صغیر ایسوي 
 از نیـز  - )650حمویـه (م   سـعدالدین  و نیاي مؤسس خاندان بزرگ –ینی ابوعبداالله حمویۀ جو 
زبانزد بود و از دست فارمـدي  » زهد و صلاح و علم« در که ودش یم مریدان فارمدي محسوب دیگر

اینان، خرکوشی نیشابوري، عبدالغافر فارسـی و     ) افزون بر23: 3، ج1991خرقه پوشیده بود. (صفدي،
  )399: 1392ند. (پاکتچی، ا هراویان فارمدي در حدیث ذکر شدابوسعد سمعانی نیز از 

 »ابـوبکر عبدالواحـد   وابوالفضل محمد  ،ابوالمحاسن علی«هاي  به نام )پسرسه فرزند (فارمدي 
 )405: 2، ج1414. (ابـن اثیـر،   نـد ا هخـود بـود  روزگـار  لمـان  عااز زاهـدان و  سه  داشته است که هر
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خود محسوب شده و  که از رجال تصوف عصربوده ) 537لی (م عابوالمحاسن  ،فرزند او مشهورترین
ن ای ـ   دکنیک ـ یشـفیع    سـت. اسـتاد  ا هقشیري و کرکّانی سماع داشته و در طابران طوس مقیم بوداز 

: 1، ج1398ه اسـت. ( ندانسـت دوري احتمال  ،همین فرزند باشد ، تألیفاحتمال را که مقامات فارمدي
را در او  ،داشته که سمعانی خـود » ن علیب لفضابوعلی «فرزندي به نام  ،این ابوالمحاسن   سی و نه)

 )21: 2، ج1975. (سمعانی، شنیده است ويو سخنان اندکی از طوس دیده 

   :اه تمسافر. 4. 1
بـه طـور پراکنـده از     امـا  است؛ فارمدي آمده ايه تمسافر ربارةد یکم بسیار اطلاّعات در منابع تصوف،
کـه   - فارسـی   )397: 1392 ،. (پـاکتچی خبر رسیده اسـت  »همدان وسرخس  ،نیشابور«سفرهاي او به 

اي مختلف سـخن گفتـه و   ه نبه سرزمیفارمدي از سفرهاي  - فارمدي از اوست رین شرح حالت لمفص
) بعیـد نیسـت کـه سـفر     412: 1428. (فارسـی،  نام بـرده اسـت   »ومر«ا تنها از ه نسرزمی ۀاز میان هم

صـوفیانه و تعلـّق خـاطر او بـه     اي ه ـ شگرایبا  - چون سفر ابوعلی دقاّق به آنجاهم –فارمدي به مرو 
  )20: 1397. (براي اطلاّع بیشتر بنگرید به جعفري جزه، مرتبط باشدصوفیانِ هوادارِ حلاّج در خراسان 

  :آثار. 5. 1
 ـ یم ـ، نام »دئوافاربعین و «اي ه مر به نااث از دو فارمدي، حال شرح در فارسی بـه   )412: 1428(. ردب
کـه   بـوده باشـد   صـوفیانه  شـی اي از احادیث با گزین  همجموع ةدر بردارند ،سد کتاب اربعینر ینظر م
 استاد )400: 1392. (پاکتچی، ودش یر دیده ممکرّ ،اي میانیه هسد ۀفواي آن در تألیفات متصه هنمون

بـوده  عطـار  در دسـترس   فارمـدي قب دکنی معتقد است که احتمالاً کتابی در مقامات و مناک یشفیع  
: سـی و  1، ج1398. (نقل کرده اسـت فارمدي سخنان و حکایاتی از  ،این کتاب   ياز رووي است و 

بـه زبـان فارسـی    نیز  یجملاتارمدي، اینکه گاه در مکتوبات به جاي مانده از ف   جالب توجه ۀنکتنه) 
حتـی  تی معمـول و  سـنّ  ،در میـان آنـان   گویـا » نخستین عارفانِ وییِگ یفارس« این   وود ش می  دیده

ات به کـرّ  »و سهل تستري  می ابایزید بسط و  عجمیحبیب « که در عباراتچنان ؛پسندیده بوده است
براي نمونـه   )14 - 4: 1380؛ (براي اطلاّع بیشتر بنگرید به پورجوادي، وریمخ یبه عبارات فارسی برم
ریسـت. شـیخ بـه او    گ مـی   و به شدتاضر بود ح مجلس فارمديدر  لملکا منقل شده که یکبار نظا

 ـ یبعد از نصیحت ،در ادامهفارمدي ». لا تبک کی تر شوي«گفت:  بـه  ، قـات دنیـا  تعلّزوم تـرك  در ل
  )2489و  2488: 5، ج1384لعدیم، ا ن(اب». خواهند برداهتان گ ببه حسا«گفت:  »فارسیزبان «
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  :ي از نگاه مشایخ و بزرگان همعصردرماف. 6. 1
از ویی فارمدي گ سمجل   استعدادو و س کز یا  یم اسلا معارفر در تبح لمی والاي عومقام  أن وش

و حتی قرون بعد، به دیدة احترام بدو بنگرنـد و بـا   همعصر او سبب شده که بزرگان  ،سوي دیگر
به حسن شیخ  ،مدآدرابوسعید مجلس  به ديرماف قتیو ،براي نمونهتمجید فراوان از او یاد کنند؛ 

ن... چون ک می  که گرد از دیوار دور«مؤدب دستور داد تا ازاري براي فارمدي بیاورد و بدو فرمود: 
مدتی برآمد، سخن بر من [فارمدي] گشاده گشت و مریدان پدید آمدند و صیت و آوازة من گـرد  

ویی فارمـدي را  گ س) همین بوسعید، مجل181و  180: 1، ج1376(میهنی،  3».عالم منتشر گشت
». سـخن آرنـد  در چـون طوطکـت   اشـد کـه   ب اي بـوعلی! زود « بـدو گفـت:   و کـرد  ینـی ب شپی

؛ ور اسـت آ تبسـیار شـگف  لملـک،  ا مفارمدي نزد نظـا فراوان  محبوبیت ،این میان   در) 120 :(همان
 گونـاگون  ايه ـ تخدم به تن خویش، و بوده حد از خارج چنانکه گویند احترام خواجه به ابوعلی،

) 411: 1428. (فارسـی،  ردنـد ک ییار تعجـب م ـ بس ـ نکتـه  نای   زا مجلس حاضران و البته ردک می 
قشیري و ابوالمعالی جـوینی نـزد   داشت که وقتی  أن و شکوهیش چنان لملکا منظا فارمدي نزد

شسـت. ولـی   ن می  ر مسند خودباست و سپس خ می رب به احترام آنان لملکا منظا فتند،ر می  خواجه
شاند و ن می  است و او را بر مسند خودخ می رد، خواجه از جاي خود بش می  وقتی فارمدي بر او وارد

 فـراوان  احترام نای   دلیل که ) وقتی هم221 :ب 1386دکنی ک یشفیع  (شست. ن می  اوخود در برابر 
 مـرا  وند،ش ـ مـی   وارد مـن  بـر  وقتـی  گفت: قشـیري و جـوینی،   پاسخ در جویا شدند، خواجه از را
جب و خودپسندي من بیشتتایند و در س می  وم، مرا ر می  ود؛ اما هرگاه نزد فارمديش یم  رنتیجه ع

هاي قبل اراز بسیار کردو ود ش می  در نتیجه نفس سرکش من شکستهند و ک می  ایم آگاهه باز عی
  ) 209: 10 ج، 1965. (ابن اثیر، ندک می  توبه

آینـدگان هـم،      هد؛ بلک ـش ینممحدود به بزرگان و مشایخ همعصر او  محبوبیت فارمدي تنها
گریستند؛ براي نمونه، ن می  رفتند و با دیدة احترام به ويگ می  تحت تأثیر معنویت و بزرگی او قرار

یاد کرده و تصریح » سالک وادي جد و جهد«و » پیر عهد«عطار در حکایتی از فارمدي با القاب 
: 1385رسـیده باشـد. (  » ناز و عزّ«ناسد که همچون فارمدي به ش یس را نمک چکرده است که هی

خود را به احترام ابوعلی و در پاسـخ بـه    »آواز پر جبرئیل« ۀرسال )587(مقت  سهروردي ) یا379
چون تجاسر «خوانده بود و:  »مزخرفهذیانات «فارمدي را سخنان اي نوشت که   »منکر مدعی«

 اینک من در شرح   :شمر گشتم و گفتماو بدینجا رسید، راستی را من نیز از سرِ حدت، زجر او را مت
درست و رائی صائب شروع کردم. تو اگر مردي و هنر مردان داري، فهم   می زبه عآواز پر جبرئیل 

  ) 209و  208: 1373(سهروردي، ». نام کردم آواز پر جبرئیلاین جزو را    کن و
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 :و سخنوري فارمديویی گ سمجل   .7. 1

ایران    رکهن د سوماز ر )،257: 1396» (برينبلاغت م« ،وبک نیزر   استاد به تعبیر و وییگ سمجل
 یعرفـانی بـراي مخاطبـان   دینی و ازي مضامین س هو سادتفهیم پس از اسلام است که هدف آن 

، اقدقّ :بسیاري از مشایخ صوفیه ازجمله .ندا هعوام و متوسط جامعه بودطبقۀ آنها از  ةبوده که عمد
احمد لس امج :همچون صوفیهبوده و حتی برخی از آثار  زبانزد وییگ سمجل   در ابوسعید و قشیري

وعـظ  مجالس  ینبرگرفته از هم ،لدین اولیاا منظا و ملفوظات مجلسچهل  ،مجالس سبعهغزالی، 
، بلکـه  ف داشتوتص ايه هوین آموزتنها نقش بسزایی در تکنه  ،لسااین مج   .بوده استو تذکیر 

حتی بعضاً محتواي مجالس بعد از وفات شیخ داشته و  ی بر حاضران در مجلستأثیرات فراوان گاه
لدین ابوروح، از وجـود دویسـت مجلـسِ ابوسـعید در     ا ل؛ چنانکه جماشتگ ینیز دست به دست م

 مخاطبـان،  بـر  بیشتر تأثیرگذاري براي صوفیه مجالس )113: 1376دست مردم خبر داده است. (
 درآمیختگی به ،توجه به زبان گفتارنثر و  سادگی ؛ از جمله:مشترکی داشت و مختصات اه یویژگ

: 1388شعر، نقل تمثیل و حکایت، مسجع بودن نثـر (غلامرضـایی،    درآمیختگی به ،یه و حدیثآ  
ویان گ هدر اثناي مجالس که ظاهراً میراثی بوده که از قص» لطایف«) و ویژگی ارتجالیِ درجِ 316

مشـایخی  میـان  در ) 261: 1385اعظان و مذکّران رسیده است. (پورجـوادي،  قرون نخستین به و
 بـه  نیـز  فارمـدي  بر مریدان داشته اند، نـام فراوانی تأثیرات  پرشور خود، ايه یویگ سمجل   باکه 
تـا   ویی مشهور بوده اسـت گ سمجل   ة فارمدي در هنربه انداز عارفی از قدماکمتر ورد. خ یم چشم

یاد شود و به هنـر و مهـارت    از ابوعلیتصوف و تذکره مربوط به  کتبد در دارنجایی که امکان 
ویی و سخنوري اشاره نشود. عطار، ضمن نقـل حکـایتی، از فارمـدي بـا صـفت      گ سمجل   وي در

) 249و  443: 1386». (فتـه بـود  گ مـی   همچـو آبِ زر سـخن  «نام بـرده کـه   » امامِ قال و حال«
حسن اداي آنها، همچنـین کـاربرد اسـتعارات ملـیح و اشـارات      سبکی، گزینش مناسب عبارات و 

) 306 -304: 5، ج1964اي وعظ و از عوامل موفقیت ابوعلی دانسته است. (ه یظریف را از ویژگ
 آن درا ه ـ ها و میـو ه ـ هشـکوف عظ فارمدي را به باغی تشبیه کرده که انواع مجالس وسمعانی نیز 

انی چون یاقوت نیز در کتاب خـود از هنـر سـخنوري    د ی) حتی جغراف124: 10ج 1962. (ویدر می 
و ایـن مهـارت      )228: 4، ج1979». (و کانَ واعظاً حسنُ الکلام«فارمدي یاد کرده و گفته است: 

چــون  یبزرگــ ت داشــته کــهقــدر جــذابی آن، وییگــ سمجلــ   عــظ وشــهرت ابــوعلی در هنــر و
. (عطـار نیشـابوري،   رده استک می  ینیچ هخوشده و ش می  ، در مجالس وي حاضر»لحرمینا ماما«

 دسـت  به مواعظ فارمدي باشد، و مجالس حاوي که هیچ متنی ) متأسفانه امروز291: 1، ج1398
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منظومۀ عرفانی او همین مجالس وعظ و  ثقل مرکز که یقین داشت وانت یم اما ست.ا  نرسیده ما
عارفـان   مشـترك  ايه یویژگ از یکی ویی،گ سمجل   هنر نای   نکهای   بجال نکتۀ تذکیر بوده است.

خراسان  عالمانۀف عاشقانه و ویري و گسترش تصگ لدر شکاي است که نقش بسزایی   هانگ شش
 این گروه، نقشی بسیار محوري و مهم داشته است.    و ابوعلی هم به عنوان حلقۀ مکمل نده اداشت

فت ۀانگ شعارفان ش ةزنجیر. 8. 1 عاشقانه و نقشِ صو فارمدي  یابوعلل مکم :  
 ة تصوف عاشقانه و عالمانۀ خراسان بزرگ رازنجیر فارمدي به همراه پنج عارف بسیار مهم دیگر،
 ،نـد ا هکه با یکـدیگر داشـت   یا و صفات مشترکه یگدر قرون چهارم و پنجم هجري بر اساس ویژ

. زنجیره بوده استن ای   ايه هحلقواپسین یکی از  ول مکم ۀحلقفارمدي، البته  ند.ا هادد یتشکیل م
 ـ مـی   نندگی فارمدي، حداقل سه عامل عمده راک لاهمیت و نقش تکمی بارةدر وان برشـمرد کـه   ت

ا و ه ـ هاین پژوهش نیز، متکّی بر همین سه عامل بوده اسـت: یکـی، نشـان      تاساساً مبنا و سؤالا
او گرفته تا تبعیت  ایی از تصوف عاشقانه در منظومۀ عرفانی وي است؛ از استادان و مشایخه هرگ

اي پایبندي به عناصر تصوف عاشقانه در اندیشه و سلوك ه هویی. همچنین مؤلّفگ سمجل   از سنّت
ایـن جرگـه جـاي       واننـد در ت مـی   در نگرش صوفیانه هم» محبت و عشق«و تأکید به محوریت 
رش و گرایشی که ایی از تصوف عالمانه در منظومۀ فکري فارمدي است؛ نگه هبگیرند. دوم، نشان

سبب شده بود وي در نیشابور، حلقۀ تدریس داشته باشـد و راویـان بسـیاري از جملـه فارسـی و      
ن محمد علوي از او حدیث روایت کنند. (براي اطّلاع بیشتر بنگرید بـه ابـن   ب خرکوشی و عبداالله

 بجـز نسـخۀ   –لاولیـاء  ا هاي مهـم تـذکر  ه ه) به علاوه تقریباً در تمام نسخ405: 2، ج1414اثیر، 
در مشایخ مابعد حلاج، فصـلی بـه فارمـدي اختصـاص دارد و در آن فصـل، یکـی از        -ایاصوفیه  

: هفتـاد و  1398یشـابوري،  ن راست (عطا» بحر علم«صفاتی که عطار به وي نسبت داده، ترکیب 
است  اي، بیانگر تصوف عالمانۀ فارمدي است. سوم، تأثیري  هاین ترکیب، بیش از هر قرین   هدو) ک

که فارمدي بر منظومۀ عرفانی و فرهنگی بعد از خویش گذاشته است. عطار که ضمن بزرگداشت 
هـاي خـود    ي ووي با القاب و صفاتی شگرف، به نقل حکایـات و سـخنان بسـیاري از او در مثن ـ   

که یکی از مفاهیم محوري تصـوف عطـار   » درد«سد که مفهوم ر می  پرداخته است. حتی به نظر
  ند که: ک می  امه دارد که در آن، بزرگی، از فارمدي نقلن یدر حکایتی در الهاست، ریشه 

  ارـرد درکـاي م   وـهمه دیده، همه دل شو به یکبار         همه دل، درد ش
  ردي          همه درمان شوي، پس مرد گردي ـنِ درد گـچو تو از درد، عی

  )390و  389: 1387یشابوري، ن ر(عطا
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لحرمین در مجالس فارمدي و تأثیرپذیري غزالی از او و انگیـزة  ا مو اشتیاق اماحضور با ذوق  
و همچنین شاگردي خواجه یوسف نـزد ابـوعلی، از   » آواز پرِ جبرئیل«سهروردي در تدوین رسالۀ 

  برکات تعالیم وي به نسل پس از خود است. 
اي ه ـ هه، باید گفت که حلقحال بعد از ذکر عوامل اهمیت فارمدي در بسط تصوف عاشقانه و عالمان

  ند:ا هادد یم تشکیل - تاریخی ترتیب به - انۀ ذیل گ شپیوستۀ زنجیرة چنین تصوفی را عارفان ش
)، ابوعلی دقاّق نیشـابوري (م  372یا  367نصرآبادي (م  )، ابوالقاسم322رودباري (م  ابوعلی 
 ).477(م  ارمديف  ابوعلی سرانجام ) و469کُرکّانی (م  )، ابوالقاسم440(م  ابوالخیر ابوسعید )،405

 استاد نسبت ند؛ ثانیاًا هبود خراسان اهل 4 -رودباري ابوعلی بجز - همه انه، اولاًگ شاین عارفان ش  
و اسـتاد نصـرآبادي بـوده     ،دبـاري ور ؛ چنانکـه میان برخی از آنها برقرار بـوده اسـت  شاگردي،  و

افتخـار شـاگردي   فارمدي نیز اد ابوسعید بوده و است ،خودقاّق د .بوده است د دقاّقاستا ،نصرآبادي
 مشـترکات  این شش عارف در چند صفت و ویژگـی،    هکنای   ره است؛ ثالثاً و مهمتکانی را داشترّک

این قرابت ها سبب شده که ما آنها را در یک گروه و    و اساساًهم داشته اند  با وريآ تشگف بسیار
 ـ ه. در ذیل، به عمـد محسوب کنیم زنجیرة واحداي به هم پیوستۀ یک ه هبه مثابۀ حلق  ایـن    رینت

، ویژگی هر شش عارف ذکـر  مواردن ای   این توضیح که برخی از   اب نیم؛ک می  اشاره عقاید مشترك
 :وجود دارد این زنجیره   شده است و برخی دیگر، در چند عارف از

سـخنور و   -بجـز کرکّـانی   –ایـن حلقـه      تمـام عارفـان   :ویی و سخنوريگ سمجل. 1. 9. 1
معتقد اسـت   عطار .رفته است خنی و فصاحت آنها به کرّات سخنس شخواز و ند ا هبودو گ سمجل
 )706و  854، 823: 1، ج1398هستند. ( »عالی یکلمات« ق صاحبِاقّنصرآبادي و د ،رودباري که

. مجـالس  نصرآبادي سخن گفته شده است شوراز مجالس پر هابار »و الأمثالشواهد لا«در کتاب 
اسـرارالتوحید و  «ي از ا هبخـش عمـد   بوده اسـت و اساسـاً   زبانزددر نشابور آن زمان  ابوسعید نیز

ت پسـندیده در  ایـن سـنّ     .بـوده اسـت   پرشور ويبرگرفته از مجالس  »ابوسعیدحالات و مقامات 
  .گیردلقب  »ن خراسانزبا«و  »وقتلسان «وي سید و سبب شد که ر  ارمدينهایت به ف

 شـنا آ  یم ـ با معارف اسـلا  گروه نای   ناغلب عارفا :آشنایی با علوم و معارف اسلامی. 2. 9. 1
خشیده است. به بیان ب می  جذّابیت و  یم ربه مجالس آنها گ ن معارف،ای   اب اساساً آشنایی ند وا هبود
از  ده استبومع البحرینی آنها مجمنظومۀ عرفانی وده و ب اینان مروج نوعی تصوف عالمانه   ،دیگر
» عـالم و فقیـه و حـافظ   «. رودباري به القـابی چـون:   اي اسلامیه شاي صوفیانه و دانه هاندیش
 ـ» له تصانیف کثیـره «) و صفاتی نظیر: 356: 10، ج1987عیم اصفهانی، ن ی(اب مـاد حنبلـی،   ع ن(اب
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در علم خاصه  ؛جهان بوده است ۀیگان ،اع علومدر انو ،باديآنصر ) مشهور بوده است.296: 1994
آشنایی حدیث با فقه و اصول و  ) دقاّق851: 1، ج1398. (عطار نیشابوري، و روایات عالیاحادیث 
نیز سالیانی از عمر  ابوسعید ).701بوده است (همان: » استاد علم و بیان«و به گفتۀ عطار،  داشته
معلم قرآن و حدیث  ،»ابوعلی زاهر«حتی یکبار از  کرده وفقه و حدیث صرف در تحصیل  خود را

بـه   ،فوتصوعظ و نیز افزون بر  ديرماف) 66و  63: 1378. (مایر، یاد کرده استخود در سرخس 
و خرکوشی از او  فارسی راویانی چون:بود و  شده اهل اسناد در عصر خود شناختهمحدثی عنوان 
  ) 565: 18، ج1993. (ذهبی، ندا هروایت کردحدیث 
 یبزرگـان  مـا،  مـورد نظـر  عارفـان   :یعتمداري و جمع میان شـریعت و طریقـت  . شر3. 9. 1
را  »شـریعت و طریقـت  «اي صوفیانه پیونـد زده و  ه هخود را با اندیش رعّتش دار بوده کهم تشریع

معتقـد  ة اسـتادش  . ابوعلی کاتب، مرید و شاگرد رودباري دربارندا هردب می  پیشهمزمان و همسو 
) 536: 14. (همـان، ج  که میان علم شریعت و طریقت جمع کرده اسـت است تنها کسی وي بود 

وراد و مـداومت بـر ا   ، تـرك هـوا و بـدعت،   تبه مواظبت بر کتاب و سنّ اي  هنصرآبادي در پندنام
 ۀبـه واسـط  دقـّاق   .توصـیه کـرده اسـت    )،855: 1، ج1398یشـابوري،  ن ررخصت ناجستن (عطـا 

 ـ  » لصوفیها خزاهد عارف و شی«به  ،شریعتمداري در روزگار خود مـاد حنبلـی،   ع نمشـهور بـود. (اب
) در منظومۀ عرفانی ابوسعید و کرکّـانی و فارمـدي هـم، نـه تنهـا مـوردي بـر        180: 3، ج1994

حکایت از پاسداشت  ،بلکه تمام سخنان ،مشاهده نشدوجهی آنان به شریعت و خوارداشت آن ت یب
از فضـیلت  «فـت:  گ یم ـ   رد؛ چنانکه نقل شده که کرکّانی وقتی که مریض بود، با گریهدا شریعت

) فارمـدي نیـز   92: 1376(غزالی، ». وانمخ می  م و خوابیده نمازا هایستاده خواندن محروم شد   زنما
رد و حتی زهدورزي و تهوري کـه در  ک می  تصوف را به شیوة امام قشیري با زهد و پارسایی توأم

  ) 28: 1369وب، ک نزری  (رد. ک می  رت بویی داشت، او را نزد عامه از امام قشیري نیز محبوگ قح
رعایـت  تصـوف،  یکی از ارکان اصـلی   :رعایت ادب و حرمت نسبت به پیر و استاد .4. 9. 1

ادب و احترام، از قضا همین و نسبت به پیر و استاد است بویژه و حرمت در گفتار و رفتار  »ادب«
در مـورد   .ودش ـ مـی   محسـوب  ومۀ عرفانی زنجیرة عارفان مورد نظر ما نیـز نظم يورحم ایۀم نب

 ناخت مگـر ش ـ یهیچ فضیلتی از ادب و احترام نم و هعارفی اهل ادب بودکه ه دشل نصرآبادي نق
اسـتاد خـود بـراي    قاّق نیز همچـون  د ،شاگرد او) 131اینکه آن را به جاي آورد. (قشیري، بی تا:   

دانسـته و   »ادب در طاعـت «شایسـته را رعایـت    ه و شرط طاعـت ت خاصی قائل بوداهمی ،ادب
 بـه خـدا   او را» ادب در طاعـت «، برسـاند  تش ـبه ا بـه ر  یم دآ طاعت،اگر قرار باشد  همعتقد بود
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 ـد به رعایت ادب مقی ) وي بسیار51. (همان: ساندر می  تکیـه  «ده؛ چنانکـه هرگـز در مجـالس    وب
رورانـد.  پ یم ـ   مـی  درا در آ» رفاهیـت «و » سلطانی«تکیه دادن، خصلت و معتقد بود که  »ادد ینم

ند که چند سال است ک می  ) کُرکّانی در سخنی که حاکی از ادب و شرم اوست، اشاره115(همان: 
بِ مطلوب حیران است؛ زیرا که در که از دعا عاجز و  َتی است و اگر ه ناگر از او خواهم، دو«تعم

در نهایت بـه   ،این اهمیت و رعایت ادب   )100: 1(خوارزمی، بی تا: ج». رمتی استح یرا خواهم باو 
غزالی از وي نقل کـرده کـه روزي   که چنان ؛فارمدي نیز سرایت کردهیعنی این زنجیره    ۀآخرین حلق
پیـر  در خـدمت  بر مریـد   ،این رعایت ادب   اینکه   و هردک می  صحبتنزد او » حسن ادب«فارمدي از 

    )304: 4، ج1392». (گویدپیر هر چیزي را که او انکار نبود در دل « باید   وواجب است خود، 
عارفان مـورد بحـث    :ف عاشقانه در اندیشه و سلوكوو پایبندي به عناصر تص. تقید 5. 9. 1

و سلوك آن در رفتار اندیشه و کاربست در ي تصوف عاشقانه اه هایم نب کامل آشنایی باما مظهر 
ي اه یگا را بیش از سایر ویژه نمیراث عرفانی آ ،این عناصر   ند و چه بسا حضور پررنگا هخود بود
 ـ »عشق محبت یا«اینان    اه است؛ زیرر کردت باجذّ قبل، اي ه ـ همحـور اصـلی اندیش ـ   ۀرا به منزل

  :به شرح زیر استن عارفان، ای   بانی تصوف عاشقانۀبرخی از م ند.خود در نظر گرفته بودصوفیانۀ 
چشـم از  باید عارف عاشق  ،عاشقانهدر تصوف  :به جاي عطا )حقمعطی (وجه به . ت5. 9. 1 

وي نظـر  » فـروغ جمـالِ جـان فشـان    «جزا و کیفر بپوشد و تنها بر حق و عطا و یم و نعهرگونه 
آسـمان را  درهـاي  «بیفکند؛ چنانکه رودباري در وقت وفـات خـویش، چشـم بـاز کـرد و گفـت:       

دیم یتو را به جایی رساننند که یا باعلی! ما ک می  ند و فریشتگان نداا هند و بهشت را بیاراستا هگشاد
انتظار  : عمري دراز درفتیگ می  نند و ويک می  تو نگذشته است و حوران نثارها در خاطرهرگز که 

   )826: 1، ج1398شابوري، ین ر(عطا». بازگردمشوتی نیست که به ر مآن برگ یم؛کاري به سر برد
  ...بهشت اینجا نه   ت        من نه دوزخ دانمسرش عشق تو با جان من در هم

  را  جانم تو م را و همـو جانـتم ـه       و را ـت ،مـنتو را دا ،من تو را خواهم
  )372: 1385(همان، 

ۀ نشـان  ارمعطـی  و رغبت در قداري م یب ۀرا نشان عطابودن در  راغب ،بادي در گفتاريآنصر 
و تصریح کرده است که هرگاه مظهـري از مظـاهر حـق    ) 854: 1، ج1398(همان، دانسته  عزّت
) دقـّاق نیـز   235: 1375. (جامی، نظر کند دوزخهرگز نباید به بهشت یا  ،آشکار شودعارف براي 

: کرده اسـت توصیه  به پروردگار راسرور و افتخار تنها  اي،  هو در جمل دقیقاً همین نگرش را داشته است
 )520: 1389 (سـمعانی، ». لیس للجنهّ شغُلُُ معنا و للناّر سبیلٌ إلینا لأنهّ لیس فی قلبنا إلا السرور بربنا«
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نگیز در ا لو عطار، حکایتی د داشتهیعنی فارمدي نیز چنین نگرشی  ة عارفانهن زنجیرای   ارِد ثمیرا
نعـیم  بـالاترین   این حکایـت، از دیـد فارمـدي،      بهمین موضوع از وي نقل کرده است. به موج

گی از روي واماند حسرت«حق و بدترین عذاب، » شانف نجمال جا فروغِ«برخورداري از  ،بهشت
  )379: 1385. (ودش می  محسوب »یار

از عاشـقانه و  تصـوف  رین عناصـر  ت ياز محور ،محبت ،شکبدون  :کیمیاي محبت. 6. 9. 1
 و اعتباري مضـاعف  جار ،طاعت و عبادتو که به معرفت  ؛ کیمیاییمورد نظر است عارفانِجمله 

نقش پررنـگ   رزد.ا یبه مثقالی نماطاعت و عبودیت  هزاران بارِ ،و در صورت فقدان آنخشد ب می 
ایـن     ورد و اساسـاً خ ـ ینیز فراوان به چشم مانه گ ششعارفان  ةدر زنجیرو کیمیاگري آن محبت 
 ویهتنگاتنگ و دوس ـ یارتباط -عطییعنی تنها توجه به حق و م -قبل   یبا ویژگمحبت به تأکید 
از مرگ  !استاد یا: «فتگ یرد و مک یمزاهد، داوري  اسحاقِنصرآبادي همواره با  ،براي نمونه ؛دارد

: 1، ج1398و استاد اسحاق نیز همان گفتی. (همـان،  » ؟ حدیث شوق و محبت گويکجا افتادي
ونه«اشاره به شریفۀ  دقاّق، ضمن )857 حبم و یهحباین حدیث : «ند کهک می  ریحتص)، 5/54» (ی

ونـه از جهت است و نه ت به علّنه  [محبت] حبم و یهحبو  ... آب و گل و طینت است؛ کما قال ی
  ) 707(همان: ». علتد یاد کرد از مجرّمحبت را و عبادت یاد نکرد و طاعت ذکر  ،در میان

از ویژگـی پیشـین و اعتقـاد قلبـی بـه       :غلبه و سبقت رحمت الهی بر قدرت و قهر .7. 9. 1
  :ود کهش می  دعاشقانه متولّدر تصوف عقیده  این   ،محبت و کارسازي آن

  ش داد و لطف و بخشش است           قهر بر وي چون غباري از غش است اصل نقد
  )2635: 2، 1377(مولوي، 

بـر   حق اسـت » و عنایتلطف و رحمت « اولیا به صفت ۀهم حیات :تعبیر زیباي غزالیو به 
شکی نیست که رفتـار  ) 50: 1، ج1392». (سبقت رحمتی غضََبی«گفت: که چنان گان؛آفرید ۀهم
پیشـی   بـه  اعتقاد ین، محصولیو آ دین و از هر فرقهمردم  ۀنسبت به هم ۀ ابوسعیدوستاند نانسا

فارمدي نقل شده کـه دقیقـاً    از حکایتی امه،ن یدر اله بر قهر و غضب اوست. الهی جستن رحمت
ي بـه  ا هاین حکایت، خداوند در روز محشر، نام   ند. به موجبک می  آینگی   و بینش را اعتقاد همین
 گـرد، نـه معصـیت   ن می  آن شخص نیز هرچه در نامه». هین برخوان و بنگر: «هد کهد یم يمرد

  اه:گ نیند و نه طاعت. آب می 
ــان ــاید و بگ زبــ ــی شــ ــد الهــ   گویــ
ــاب  ــود را    خط ــاق خ ــن عشّ ــه م ــد ک   آی

  

  چـه خـواهی؟   می من  ۀناماین   چو نیست 
ــه در  ــه نامـ ــارمنبـ ــد را  یـ ــک و بـ   نیـ

  

  )229: 1387(عطار نیشابوري، 
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دوري از  ،رین مبانی عرفان عاشقانهت یاز اساس :بیعصت یبفتاري و ر شو خو. تسامح 8. 9. 1
ارتباط بـا خلـق   سلوك و فتاري در ر شبه کار بستن تساهل و خو و بظري و تعصن گهرگونه تن

ظـري گرفتـار   ن گب و تن ـتعص امد مدارا و مهربانی داشته که درآن قدر  ،مورد نظر . عارفاناست
تیره و کـدر نکننـد.    ،بمخالفت و تعصا کدورت خود را ب، صفاي سرّ »حصري«و به قول نشوند 

فتـاري  ر شخـو و سـن خلـق   ح ةدربار» فیفخ نسیرت اب«) حکایتی که در 53: 1389(هجویري، 
 ـ) 63: 1363(دیلمـی،   ،رودباري نسبت به درویش خطاکار و آزارنـده آمـده    تسـامح و ي از ا هنمون

 ـ آنخلق، فتاري با ر شخوو این وسعت مشرب    .عارفان راستین استعصبی ت بی  عارفـان   زدقدر ن
نگـر  «رد که: ک می  قاّق به مریدانش توصیهدتصوف عاشقانه اهمیت داشته که جریان به  نتسبم

ذار تا گ زتا از بهر خویش با هیچ آفریده، خصومت نکنی. تو را خداوندي است. شغل خویش بدو با
) در اسـرارالتوحید نیـز بـه    706: 1، ج1398یشابوري، ن رعطا».(مملکت خویش اوکند  یخود خصم

به کلیسـا و  او از رفتن  ؛داردابوسعید  از تساهل و گذشت حکایت که وریمخ یم  رب حکایات فراوانی
 سـق فا و با جمعی میخواره و مست ۀ شیختا مواجه شیخ قرار گرفتنِ ترسایان ثیر معنویتأتحت ت
 سـخن  ایـن    یـادآور  ،ایـن رفتارهـا     تمام )237: 1، ج1376. (میهنی، در حق آنها ي ابوسعیدو دعا
ن است که خلق ي آجوانمرد« :این سخن است که   هتصوف ب راستیناعتقاد قلبی مشایخ  شبلی و

  )685: 1، ج1398یشابوري، ن ر(عطا». خواهی بهتر چون خویشتن خواهی، بلکهرا 
 ـ  . فتوت و9. 9. 1 ایثـار از آن دسـته باورهـا و       جـوانمردي و  :ونـه گ تسخاوت و رفتـار ملام
تصـوف عاشـقانه،   بسیار کهن داشته و همزمان با رشد و گسـترش   اي  هی است که سابقیرفتارها

اصول فتوت را پاس داشـته و در   ،بیش از همهمتصوفه ه چندانک ؛دو چندان گرفترونق و حیاتی 
، صـدق و  عشق و دوسـتی  ،برابري و برادري :همچون اییه ت، به خصلصوفیانه ياه هاندیشکنار 

 گریستند. در حکایات منقول ازن می  ، به دیدة احتراماستادو ایثار و پاسداشت پیر    خدمت و راستی،
ق عارفان وریم خ ـ یم  رات به مواردي ببه کرّ -از جمله فارمدي  -عاشقانه  وفتص زنجیرة به متعلّ

که اگر بخواهیم حساب چنان ؛وردآ یا را به یاد مه نایثار آ   وکه رفتار فتیان و جوانمردان و سخاوت 
این زنجیره به نقاطی خـواهیم     ر، باز دجدا کنیم» ملامت«و از راه » تصوف«از  را» جوانمردي«

 ننـد؛ (بـراي اطـلاع بیشـتر بنگریـد بـه      ک مـی   ا دوبـاره بـا یکـدیگر تقـاطع    ه ـ هایـن را    هرسید ک
 5»عطـاي احـرار  «اینکه تصوف را    ) براي نمونه، رودباري، ضمن133الف:  1386دکنی، ک یشفیع  

هاي سخاوتمندانه و گاه متکلّفانه در تصوف  ي زوان ن) به مهما756: 1378ري، یشابون ردانسته (عطا
سـلوك   و در زنـدگی  ایثـار   وي ی از جـوانمرد ایه هرگ )39: 2، ج1392مشهور بوده است. (غزالی، 
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ورد و طبقی پر از غذا در خ یود، خود نمر می  مهمانی به که وقتی ود؛ از جملهش یم دیده نیز دقاّق
 ده،ش می  فتوت ذکر اهل ) بوسعید نیز که نامش در کنار سران706ورد. (همان: آ می  پیرزنیسراي 

رده و بسیاري از تعلیمـات او را در اصـول و مبـانی    ک می  سیر» ملامت و فتوت«واديِ  دو هر در
دکنی بـر  ک ـ یشـفیع    ینیم. (بـراي اطـّلاع بیشـتر بنگریـد بـه مقدمـۀ      ب می  اي بعده هفتیان در دور

 بـدون  یعنـی سـخا و بخشـیدنِ    جـوانمردان  صـفت  ، نـود و پـنج) بـارزترین   1376سرارالتوحید، ا
در خـود  کـه  چنان ؛وردخ یبه چشم م نیز رفتار فارمدي رد ،و نیازمندي خود فقر عین در درخواست

 کـه بـه او  » فتوحـاتی «نـدوخت و  ا یچیزي نم ـ ،نداشتنصیبی و ثروت کنت عین حالی که از م
ی کـه  سـخن ) بعلاوه 70: 14، ج 1993اد. (ذهبی، د می  صوفیه و غریبان و درویشانسید، به ر می 

 رسـتگار کفش خود قـرار دهیـد تـا     یتان رااه هکلا« :است که از فارمدي نقل کرده عبداهللابوبکر 
نـد کـه از   ک می  )، از تواضع و خوارداشت نفسی حکایت148: 1، ج1993(سلفی اصفهانی، » شوید

  .بوده استعارف مردان جوان ۀاولیاصول 
ۀ شـش  ف عاشـقان ویکی دیگر از مبـانی تص ـ  :جیر حلاّج و دفاع از نظام تفکّحلاّ. 10. 9. 1

 ایـن تفکـّر تصـوف      اینکه   جالب 6ۀ اوست.و اثبات نظریأیید و تحلاج دفاع از  عارف مورد نظر ما،
زیرا سهروردي،  ؛دارد -و جوانمردي یعنی فتوت – ارتباط بسیار تنگاتنگی با ویژگی قبل ،عاشقانه

را بـه   نیز، حلاج و احمد جام) 503: 1373(ده است ربه کار برا » فتی بیضا«در حقّ حلاج، تعبیر 
) اساساً مشـایخ صـوفیه در   207: 1368نامیده است. (» جوانمرد«، »أناالحق«شطح  نِگفت ۀواسط

قبول ابوسعید و کرکّانی و فارمدي، او را ند؛ برخی از جمله: ا هبودگروه عمده باب شطح حلاج، سه 
ند؛ ا هچون: ابویعقوب اقطع و نهرجوري و قشیري، حلاج را رد کردبرخی دیگر هم ؛ندا هیید کردأو ت

 ؛ جنید، شبلی و حصري ازندا هظر نکردن راظهانفی، و در اثبات و  هگروه سوم نیز بیشتر سکوت کرد
ند؛ چنانکه عطـار بـه   ا هحلاج بود مدافعان از یقین به ما، نظر مورد انهگ شش ند. عارفانا هاین گرو  

 کـار  ارمدي و خواجه یوسـف در ف  و کرکّانی ابوسعید و و نصرآبادي که است تصریح کرده درستی
جی را رات حلاّاي بود که تفکّ  هزنجیر ۀحلقکرکّانی، سر )637: 1، ج1398. (ندا هاعتقاد داشتحلاج 

این اندیشه، از طریق او به فارمدي و نساج و از نساج    موخته وآ می  شریدان خویدر خراسان به م
 سیده است. (براي اطـّلاع بیشـتر بنگریـد بـه مقدمـۀ     ر می  لقضاتا نبه احمد غزالی و از او به عی

مرید و شاگرد کرکّانی هم به حلاج بـا   فارمديِ: سی و نه) 1376لتوحید، ا ردکنی بر اسراک یشفیع  
ور که گفتیم، عطار، در کنار نصرآبادي و ابوسعید و کرکّانی، از ط نگریسته و همان یم  دیدة تکریم

اي ه ـ هاي مستقل از سـخنان و اندیش ـ   هوي یاد کرده است. بی تردید اگر امروز مقامات یا منظوم
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ق فارمدي به زنجیـرة  خ می رود، به عبارات و سخنانی از وي بب می  فارمدي در دست وردیم که تعلّ
  رد. ک می  اشقانه و دفاع او از حلاج را بیشتر تأییدتصوف ع

  نتیجه 
ایـن کـه      ز چند جهت حائز اهمیت است: یکیا  یم ) در تصوف اسلا477 -407فارمدي (  یابوعل

یعنی رودباري، نصرآبادي، دقـّاق، ابوسـعید و    –وي توانست به همراه پنج عارف تأثیرگذار دیگر 
و خط سیر مشترکی که با یکدیگر داشتند، زنجیرة تصوف عاشقانه و  اه یبا اتّکا به ویژگ -کرکّانی

 ايه هعالمانۀ خراسان را تشکیل دهد و البته فارمدي به عنوان حلقۀ مکمل و یکی از واپسین حلق
ایفا کرد.    يرت مآیندگان نقش بسیار مه   این جریان فکري به   یري و انتقالگ لاین زنجیره، در شگ  

ر مشایخ بزرگی چون: ابوسعید، قشیري، کرکّانی، و تعـدادي دیگـر از بزرگـان    شاگردي در محض
، »عشق و محبت«اي تصوف عاشقانه در سلوك عرفانی با محوریت ه هطوس و پایبندي به مؤلّف

توجه به علومی چون کلام و حدیث و  ود وش می  اي تصوف عاشقانۀ فارمدي محسوبه یاز ویژگ
که سبب شده بود فارمدي بـه   -غزالی بزرگ و عبدالقاهر بغدادي  ینی نزد بزرگانی چون:چ هخوش

عنوان محدثی اهل اسناد در عصر خویش شناخته شود و جویندگان حـدیث از خراسـان و دیگـر    
یند. آ می  اي تصوف عالمانۀ وي به شماره هاز مؤلّف -به مجلس درس او جذب شوند   می بلاد اسلا

اي که وي در میـان    هویی و سخنوري اوست؛ به گونگ سمجل   دومین وجهۀ اهمیت فارمدي، هنر
اي گرم و پرشور مشهور بوده و تـأثیرات فراوانـی بـر مریـدان و     ه یویگ سمجل   مشایخ صوفیه به

شاگردان خود داشته است؛ تا آنجا که بسیاري از بزرگان معاصر و حتی بعد از او، به مهـارت وي  
ین عامـل اهمیـت فارمـدي، تـأثیري اسـت کـه منظومـۀ        ویی، اشاره کرده اند. سـوم گ سمجل   در

وي بر شاگردان و بزرگان پس از وي گذاشت و سبب شد که   می فکري و حدیثی و کلا -عرفانی
در مکتب او افرادي چون: ابوحامد غزالی، ابوالحسن بستی و خواجه یوسف همدانی پرورش یابند 

امـه و  ن یلطیـر و اله ـ ا قهاي منط ي وکه عطار در مثناین    ا و افکار او بپردازند.ه هو به ترویج اندیش
امۀ خویش به کرّات، سخنانی از فارمدي نقل کرده و از منظومۀ عرفانی وي بسیار تأثیر ن تمصیب

و » منکر مـدعی «خود را در پاسخ به » آواز پر جبرئیل«این که سهروردي رسالۀ    پذیرفته است و
لحـرمین در مجـالس فارمـدي، همـه در ذیـل      ا ماما به احترام فارمدي نگاشت و همچنین حضور

وان از ت می  نجند. همچنین در سایۀ همین تأثیرگذاري،گ می  همین سومین ویژگی اهمیت فارمدي
سخن گفت که از فارمدي به نساج و از او به احمد غزالـی و از غزالـی بـه    » دفاع از حلاّج«تفکّر 
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تصوف عاشقانه و پیوند و علقۀ  وان گفت که بسطت یم  لقضات رسید و بدین گونه با اطمینانا نعی
ا و تعـالیم مدرسـی و   ه ـ هآن با تفکّر عالمانۀ خراسان قرن پنجم هجري، تا حد زیادي، بـه آمـوز  

  عرفانی شخص فارمدي بازبسته است. 

  : ها یادداشت
و  754: 1386امـه،  ن تمصـیب دکنی بـر  ک ـ یشفیع   جهت اطّلاع از هویت ناشناختۀ میرکاریز ر.ك. به تعلیقات استاد. 1

  .677و  676: 1385لطیر، ا ق؛ همچنین تعلیقات همو بر منط755
لحـرمین دربـارة   ا مسلفی اصفهانی در بزرگی مقام فارمدي نوشته است که یـک روز شخصـی در مجلسـی از امـا    . 2

سـتی داش ـ  ته اسـت؟  فارمدي پرسید و وي پاسخ داد که: چه بگویم در حق کسی که صیدي همچون ابوالحسن ب
  )71: 1، ج1993(سلفی اصفهانی، 

و «. سبکی نیز در شرح حال مفصلی که براي فارمدي نگاشته، وي را در زمان خویش، بسیار مشهور دانشته است: 3
ن مذکور م 306: 5ج 1964(سبکی، » لمشایخا يلزّمان و مشهورا يصار  (  

ر کتب جغرافیاي قدیم شـامل چنـدین ناحیـه بـوده اسـت:      دانسته اند و رودبار د» رودبار«ابوعلی رودباري را اهل . 4
اي در   هاي در دیلم و سرانجام محل  هاي در بغداد، موضعی در طابران طوس، قصب  هاي در طسوج اصفهان، قری  هناحی

بغداد » رودبار«) اکثر قریب به اتفاق مؤلّفان انساب، انتساب رودباري را به 77: 3، ج1979همدان. (یاقوت حموي، 
  دانسته اند؛ هرچند یاقوت در نهایت، ابوعلی را اهل رودبارِ طوس دانسته است.  

) و در چـاپ  824: 1، ج1398ولیـاء،  لأا هزادگـان)، (تـذکر  آ  (متّکاي» عصاي احرار«دکنی، ترکیب ک یشفیع   در چاپ. 5
) آمده است. اگر همچون ابوالحسـن نـوري   756: 1378(بخششِ جوانمردان)، (همان، » عطاي احرار«استعلامی، 

) 492: 1، ج1398یشـابوري،  ن ر(عطا» تصوف آزادي است و جوانمردي و ترك تکلفّ و سخاوت«معتقد باشیم که: 
» عطايِ احرار«قائل باشیم، ترکیبِ » تصوف و فتوت«باطی تنگاتنگ میان و مانند بسیاري از محقّقان معاصر، ارت

  ماید.ن می  رت یپذیرفتن» بخشیدن و آزادي و آزادگی«اي ه هو رابط
. ماسینیون از مشایخی چون: خرقانی و کرکّانی و فارمدي و احمد غزالی، به عنوان کسانی که نظریۀ عشق حـلاج  6

این زمینه اشاره نکرده است. (بـراي اطـلاع      ؛ گرچه او به هیچ یک از اقوال مشایخ درند، یاد کرده استا هرا پذیرفت
  )  82: 1387بیشتر بنگرید به: پورجوادي، 

  منابع
  )، ترجمۀ بهاءالدین خرّمشاهی، تهران، نیلوفر و جامی. 1375، (قرآن کریم -
  ، بیروت، دارصادر.  الکامل فی التاریخ)، 1965ثیر، عزالدین ابوالحسن، (ا ناب -
  ، بیروت، دار صادر. اللباب فی تهذیب الأنساب)، 1414، (ثیر، عزالدین ابوالحسنا ناب -
ه و تحقیـق:  دراس ـ، المنتظم فی تاریخ الملـوك و الامـم  )، 1992ن محمد، (ب ین علب نرج عبدالرحمف یوزي، ابج ناب -

  العلمیه.  بلکتا رمحمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دا
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  ، حققهّ: الدکتور احسان عباس، بیروت، دارصادر.  وفیات الأعیان)، 1997کر، (ب ین ابب دن محمب دلدین احما سلکّان، شمخ ناب - 
  لواثقی، قم، انتشارات دلیل ما. ا ن، انتخبه و حقّقه: حسیلطلب فی تاریخ حلبا ه)، بغی1384لعدیم، (ا ناب -
  ، بیروت، دارالفکر.لذهب فی اخبار من ذهبا تشذرا)، 1994ماد حنبلی، عبدالحی، (ع ناب -
  ، چاپ پنجم، بیروت، دارالکتاب العربی.  ه الاولیاء و طبقات الاصفیاءحلی)، 1987ن عبداالله، (ب دعیم اصفهانی، احمن یاب - 
  ، تصحیح و توضیح: علی فاضل، تهران، توس.  انس التائبین)، 1368احمد جام، ( -
  لمللی الهدي. ا ن، تهران، انتشارات بیجریان هاي تصوف در آسیاي مرکزي)، 1392پاکتچی، احمد، ( -
  )، بادة عشق، تهران، کارنامه.  1387پورجوادي، نصراالله، ( -
  ، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بستی)، 1364پورجوادي، نصراالله، ( -
، مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات: محمـود عابـدي، چـاپ سـوم، تهـران،         لانسا تنفحا)، 1375جامی، نورالدین عبدالرحمن، ( - 

  اطلاّعات.  
  ، تهران، سخن. دو رسالۀ عرفانی از مؤلفی ناشناخته و ابوعلی دقّاق)، (مصحح)، 1397جعفري جزه، جمشید، ( -
 مقدمــه، تصــحیح و تعلیقــات: محمدرضــا، حــالات و ســخنان ابوســعید ابــوالخیر)، 1376لــدین ابــوروح، (ا لجمــا -

  دکنی، چاپ چهارم، تهران، آگاه. ک یشفیع  
  ، اصفهان، مشعل. جواهر الأسرار و زواهر الأنوارن حسن، (بی تا)، ب نلدین حسیا لخوارزمی، کما -
، تصحیح ا. شیمل، بـه کوشـش توفیـق    خ کبیر ابوعبداالله ابن خفیف شیرازيسیرت شی)، 1363دیلمی، ابوالحسن، ( -

  سبحانی، تهران، بابک.
  ، به تصحیح بشاّر عواد معروف و همکاران، بیروت، مؤسسه الرساله.  تاریخ الإسلام)، 1988لدین محمد، (ا سذهبی، شم - 
، أشرف علی تحقیق الکتاب: شعیب الأرنؤوط، چـاپ هفـتم،   سیر أعلام النُّبلاء)، 1993، (لدین محمدا سذهبی، شم -

  بیروت، مؤسسه الرساله.  
  ، به کوشش عزیزاالله عطاردي، بیروت، دارالکتب العلمیه.  التدوین فی أخبار قزوین)، 1408رافعی قزوینی، عبدالکریم، ( - 
  هران، علمی.  ، چاپ سی و هفتم، تپله پله تا ملاقات خدا)، 1396وب، عبدالحسین، (ک نزری   - 
  ، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر.  فرار از مدرسه)، 1369وب، عبدالحسین، (ک نزری   -
، به اهتمام محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمـد  ه الکبريالشافعیطبقات )، 1964ن علی، (ب بسبکی، عبدالوها -

  لکتب العربیه.  ا ءحلو، قاهره، دار احیا
فی اصفهانی، ابوطاهر -  ، تحقیق: عبداالله عمر البارودي، بیروت،دارالفکر.  لسفرا ممعج)، 1993ن محمد، (ب داحم سلَ
وح الأرواح)، 1389ن منصور، (ب دلدین احما بسمعانی، شها - به اهتمام و تصحیح: نجیب مایل هروي، چاپ سـوم،  ر ،

  تهران، علمی و فرهنگی.
 ـ نحه و التعلیق علیه: عبدالرحم، اعتنی بتصحیالأنساب)، 1962سمعانی، عبدالکریم، ( - لیمـانی،  ا  ن یحیـی المعلمـی  ب

  لمعارف العثمانیه.  ا هدکن، دائر
  ، تحقیق منیره ناجی سالم، بغداد، مطبعه الإرشاد.  التحبیر فی المعجم الکبیر)، 1975سمعانی، عبدالکریم، ( -
 ـ ر، ترجمۀ ابومنصـو لمعارفا فعوار)، 1386لدین، (ا بسهروردي، شها - عبـدالمؤمن اصـفهانی، بـه اهتمـام قاسـم      ن ب

  فرهنگی.   و می لانصاري، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ع
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، تصحیح و تحشیه: سید حسین نصـر و هنـري کـربین، تهـران،     مصنّفات )،1373لدین یحیی، (ا بسهروردي، شها -
  ایران.     انجمن حکمت و فلسفۀ

  ، تهران، سخن. در تاریخقلندریه الف)،  1386دکنی، محمدرضا، (ک یشفیع   -
، نجـم رازي، چـاپ سـوم،    مرموزات اسدي در مرموزات داوديب)، تعلیقات بر:  1386دکنی، محمدرضا، (ک یشفیع   -

  تهران، انتشارات سخن. 
  ا، بیروت. ن ی، به کوشش دوروتیا کرافولسکی، بالوافی بالوفیات)، 1991ایبک، (   نب لصفدي، صلاح الدین خلی -
لزمـان فروزانفـر،   ا ع، با تصحیحات و استدراکات: بـدی ترجمۀ رسالۀ قشیریه)، 1374ن احمد، (ب نابوعلی حسعثمانی،  -

  فرهنگی.   و  تهران، چاپ چهارم، علمی
دکنی، چـاپ سـوم،   ک ـ یشفیع   مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا امه،ن ی)، اله1387یشابوري، فریدالدین، (ن رعطّا -

  انتشارات سخن. 
  ، تصحیح و توضیح: محمد استعلامی، چاپ دهم، تهران، زوار.لأولیاا هتذکر)، 1378یشابوري، فریدالدین، (ن رعطّا -
  دکنی، چاپ دوم، سخن.  ک یشفیع   ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضالأولیاا هتذکر)، 1398یشابوري، فریدالدین، (ن رعطاّ -  
  دکنی، چاپ دوم، سخن.  ک یشفیع   ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضاامهن ت)، مصیب1386یشابوري، فریدالدین، (ن رعطاّ - 
دکنی، چاپ سـوم،  ک یشفیع   ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضالطیرا قمنط)، 1385، (یشابوري، فریدالدینن رعطّا -
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  الصریفینی، تحقیق: محمد عثمان، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه.
  ، ترجمۀ مهرآفاق بایبوردي، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.ابوسعید ابوالخیر حقیقت و افسانه)، 1378مایر، فریتس، ( -
ریم سروش، چاپ سوم، تهران، ، به تصحیح و پیشگفتار: عبدالکمثنوي معنوي)، 1377لدین محمد، (ا لمولوي، جلا -

  فرهنگی. و  علمی
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  ، چاپ سوم، تهران، مؤسسۀ نشر هما.غزالی نامه)، 1368لدین، (ا لهمایی، جلا -
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  پنجم، تهران، سروش. 
  ، تصحیح و مقدمه: محمد امین ریاحی، تهران، توس.  الحیات  هرتب)، 1362وسف، (ی ههمدانی، خواج -
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